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امام (ع) پس از جنگ بصره رھسپار كوفھ شد،و آن جا را مركز خلافتخود قرار داد.اھل كوفھ ھمان مردمى بودند كھ او را در مقابل دشمنانش در بصره یارى رساندند و آتش جنگ را
خاموش كردند.بصره،دیگر شھرى نبود كھ بر آن اعتماد كند.بیشتر مردم بصره،مخالف او بودند،و پس از این كھ جنگ،آنچھ خواست از مردم آن شھر گرفت،نمىتوانستند با او صمیمى

باشند.مردم حجاز ھم كسانى نبودند،كھ بھ آنان اعتماد كند،زیرا ایشان،نسبتبھ بقیھ نواحى اسلامى،بخش كوچكى از مردم بودند.مردم شام ھم پیروان دشمن وى،معاویھ،بودند.مردم مسلمان
.مقیم مصر آن اندازه نیرومند نبودند تا بتوانند براى سركوب شوكت جدایى خواھان اموى بھ تجھیز نیروى لازم بپردازند

امام (ع) حدود چھار ماه براى آماده ساختن نیرو-براى مقابلھ با معاویھ خطرناكترین دشمن وحدت امت و مقتدرترین ایشان در ستیزه جویى در برابر حكومت امام و بىتقواترین فرد در
مسایل دینى-در مركز جدید خلافتخود توقف كرد.البتھ معاویھ،سرپیچى خود را از بیعتبا امام (ع) و نیز مبارزه با قدرت او،اعلان كرده بود.بھ این ترتیب سوریھ از پیكر دولت اسلامى جدا

شده بود و جدایى خود را ھم اعلام كرده بود.معاویھ،بدین ھم اكتفا نكرد،بلكھ دشمنى خود را با حكومت مركزى ابراز داشت،و جنگ با دولت مركزى را در پوشش خونخواھى عثمان علنى
.ساخت.او در حقیقت،حركت جدایى خواھانھ را پیش از آغاز مسالھ بصره شروع كرده بود

امام،پس از این كھ بیعت انجام گرفت،نامھاى بھ معاویھ نوشت،حامل نامھ سیرھجھنى بود،در آن نامھ،امام (ع) او را از بیعت اصحاب با خود مطلع ساخت و بھ او دستور داد تا بھ ھمراه
.مردمى كھ زیر فرمان او بودند،بھ بیعت كنندگان ملحق شوند

معاویھ پس از تاخیرى چند،قبیصھ عبسى را با طومارى كھ مھر شده بود فرستاد.عنوان نامھ چنین بود.از معاویھ بھ على.او بھ فرستادھاش دستور داد.تا با در دست داشتن طومار وارد
مدینھ شود،و سفارش لازم را بھ او كرد تا چھ بگوید.ھنگامى كھ قبیصھ وارد مدینھ شد،مردم دریافتند كھ معاویھ مخالف است.ھنگامى كھ قبیصھ طومار را بھ امام (ع) داد،امام ھر چھ نگاه

كرد چیزى در آن ندید.امام از او پرسید:پشتسر چھ خبر؟قبیصھ جواب داد;در امانم اگر بگویم؟پس از این كھ امان گرفت،گفت:من گروھى را پشتسر گذاشتم كھ جز بھ رھبرى راضى
نیستند.امام (ع) فرمود:بھ رھبرى چھ كسى؟جواب داد:كسى كھ جمعیت تو را بھ ھم ریختھ است من شصت ھزار پیرمرد را پشتسر گذاشتم كھ زیر پیراھن عثمان را در برابر چشم خود روى
منبر دمشق انداختھاند و گریھ مىكنند.سپس امام (ع) فرمود:«آیا خون عثمان را از من مطالبھ مىكنند؟آیا من بیش از ھمھ طالب خون عثمان نیستم؟بار خدایا!بھ تو بىگناھى خودم را نسبتبھ

«.خون عثمان ابراز مىدارم.بھ خدا قسم،قاتلان عثمان خلاص شدند،مگر خدا بخواھد،زیرا اگر خدا ارادھاش بھ امرى تعلق بگیرد،انجام مىگیرد

پاسخ امام (ع) بر این مبارزه طلبى آشكار این بود كھ تا حد ممكن بھ گردآورى سپاه بپردازد تا این سركش خطرناك را سركوب سازد.پرچم را بھ دست فرزندش محمد بن حنفیھ داد،عبد الله
بن عباس را بر میمنھ،عمر بن ابى سلیمھ را بر میسره،و ابو لیلى جراح را بر مقدمھ سپاه گمارد.قثم بن عباس را در مدینھ بھ جاى خود تعیین كرد.بھ قیس بن سعد استاندار خود در

مصر،عثمان بن حنیف استاندار بصره و ابو موسى اشعرى استاندار كوفھ،نوشت تا مردم را براى حركتبھ جانب شام آماده كنند.خود او نیز مردم مدینھ را دعوت كرد.او در ضمن سخنانش بھ
مردم مدینھ چنین فرمود:«براستى كھ نظم امر شما در حكومت الھى میسر است،پس بھ فرمان خدا-بدون انكار و اكراه-تن در دھید!بھ خدا سوگند،كھ یا موفق بھ انجام این كار مىشوید و یا
خداوند حكومت اسلام را از شمابھ دیگران منتقل مىكند و بعد ھرگز بھ شما برنمىگردد،مگر این كھ دوباره اطاعت از امر او مسلم شود.حركت كنید بھ جانب این قومى كھ مىخواھند اجتماع

«.شما را از ھم بپاشند!شاید خداوند بھ وسیلھ شما مفاسد مردم جھان را اصلاح كند و ھلاك كند كسى را كھ مخالف شماست

امام (ع) مشغول جمع آورى نیرو بھ قصد بسیج ھمھ امكانات خود براى مواجھ شدن با این گروه تبھكار بود كھ اخبار خروج ام المؤمنین عایشھ،و طلحھ و زبیر بھ جانب بصره بھ امام (ع)
.رسید،امام ناگزیر شد تا پایان مشكل جدید،حركتسپاه بھ سمتشام را بھ تاخیر بیندازد
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امام (ع) حركتسپاه خود را بھ سمتشام از آن جھتبھ تاخیر نینداخت كھ رھبران سھ گانھ خطرناكتر از معاویھ بودند،بلكھ از آن نظر كھ خروج رھبران سھ گانھ بھ سوى عراق بھ خطر
معاویھ،خطر جدیدى را افزوده بود كھ اگر امام (ع) با سرعت آن را پیشگیرى نمىكرد،بھ طور یقین از كمكھاى نظامى و مالى-در مورد ھدف خود یعنى سركوبى دشمن اموى خویش كھ

.مجسمھ بزرگترین خطر براى وحدت امتبود-محروم مىگشت

اگر رھبران سھ گانھ ھر یك بتنھایى،مخالف حكومت امام مىبودند،با ھمھ توانى كھ داشتند در حدى نبودند تا خطرى در مقابل وحدت امت ایجاد كنند،زیرا،براى امام سركوبى قدرت ایشان
آسان بود.شورش ایشان ناگھانى بود،و آنان زیركى،سپاه انبوه و نظام اجتماعى معاویھ را نداشتند.مردم در بصره با آنان مخالفت كردند و موقعى كھ ایشان وارد بصره شدند-پیش از این كھ
امام (ع) براى ملاقات با آنان حركت كند-با ایشان بھ جنگ پرداختند.اما معاویھ،ھر چند این رھبران موضعگیرى او را نداشتند،خود بتنھایى خطرى محسوب مىشد.زیرا او كاملا چارھاندیشى
كرده بود و شورش او نھ تنھا ناگھانى نبود،بلكھ او در طول دو سال آمادگى لازم را پیدا كرده بود.وى در میان مردمى زندگى مىكرد كھ با او مخالفتى نداشتند و سپاھى بزرگ و منظم داشت
كھ از فرمان او دمى سرپیچى نمىكرد.پس در توان او بود تا با حكومت امام بھ ستیزه برخیزد،ھر چند از خارج شام كمكى دریافت نكند.بھ ھمین دلیل بزرگترین ھدف امام-پس از فراغتش از

.جنگ بصره،آمادگى و تجھیز براى روبرو شدن با این دشمن خطرناك وحدت و آینده امتبود

امام (ع) در مقابل معاویھ برھان اقامھ مىكند

براى این كھ امام (ع) در مقابل معاویھ برھانى اقامھ كرده باشد،بھ ھمراه جریر بن عبد الله بجلى نامھاى براى او مىفرستد،و در آن نامھ او را بھ صلح و پیوستن بھ پیروان خود،بھ توده
مسلمانانى كھ با او بیعت كرده بودند،فرا مىخواند.و در نامھ یادآور مىشود،اشخاصى كھ با او بیعت كردھاند ھمان كسانیند كھ با ابو بكر،عمر و عثمان بیعت كردھاند و در حقیقت،اھل شورا

ھمان مھاجران و انصارند.ھر گاه آنان با كسى بیعت كنند،بیعت ایشان موجب یعتسایر مسلمانان خواھد بود و اگر از امر ایشان خارج شود،بھ مخالفت و یا بدعتخارج شده است و آنان او را
.بھ اطاعت وا مىدارند.اگر كسى خوددارى از بیعت كند،ایشان با او مىجنگند، زیرا بھ راھى جز راه مؤمنان رفتھ است

:«ھمانا طلحھ و زبیر با من بیعت كردند و سپس بیعت را شكستند،در صورتى كھ نقض بیعت از جانب آن دو بھ منزلھ مرتد شدن آنان است.) 1 (و امام (ع) در ھمین نامھ بھ معاویھ نوشت
پس از این كھ راه عذر و بھانھ را بر آن دو بستم با ایشان جھاد كردم تا این كھ حق فرا رسید و امر خدا بر خلاف میل ایشان،بر ھمھ روشن شد،پس تو نیز بر آنچھ ھمھ مسلمانان وارد

شدھاند،وارد شو،زیرا محبوبترین امور نزد من درباره تو عافیت است،مگر این كھ خود را در معرض بلا قرار دھى.پس اگر خودت را در معرض گرفتارى قرار دھى با تو مىجنگم و از خدا
...در برابر تو یارى مىگیرم

چون برھانى را كھ معاویھ در نیرنگ خود،براى رسیدن بھ خلافت در برابر مردمبھ كار مىبرد، ھمان خونخواھى عثمان بود،و این كھ امام بر قاتلان عثمان،با آن كھ زیر قدرت او بودند،حد
جارى نكرده است،پس امام در ضمن نامھ خود استدلال او را ابطال مىسازد.«تو سخن درباره قاتلان عثمان زیاد گفتى،پس داخل در اطاعت من شو،و بعد با ایشان نزد من بھ داورى آى،تا تو

2 (و ایشان را برابر كتاب خدا وادار سازم.اما آن كھ مىخواھى فریب دھى،مانند فریب دادن كودك شیر خوار استبھ خاطر شیر بھ ھنگام باز گرفتنش از شیر ) .

بھ جان خودم قسم،اى معاویھ!اگر بھ عقل خودت نظر كنى و از خواستھ ھواى نفست چشم بپوشى،خواھى دید كھ من در خون عثمان،بىگناھترین كسم،و خواھى دانست كھ من از او دور و
.بدان كھ تو از جملھ طلقایى ھستى كھ خلافتبر ایشان روا نیست و از ایشان) 3 (در كنار بودم،مگر بخواھى حقیقت را نادیده بگیرى و در نتیجھ آنچھ را كھ بر تو روشن است پنھان سازى

نمىشود پیروى كرد و با آنان نمىشود شور و مشورت كرد،من جریر بن عبد الله را پیش تو فرستادم،و او از اھل ایمان و از جملھ مھاجران و سابقین در اسلام است،پس با او بیعت كن!و لا
Ϳقوة الا با...»

جریر نامھ را نزد معاویھ برد و خود با تمام نیرویى كھ براى قانع ساختن معاویھ در اختیار داشت واسطھ،رساندن نامھ شد،و لیكن معاویھ از دادن جواب مثبتیا منفى بھ او خوددارى كرد،و
.جواب را بھ تاخیر انداخت تا فرصت و آمادگى لازم براى آینده بھ دست آورد.سرانجام جواب ردى كھ مورد انتظار بود رسید

انتظار نمىرفت كھ ھیچ واسطھ و یا وسیلھ قانع كنندھاى بتواند معاویھ را وادار بھ پذیرش حق سازد زیرا او خود را در مركز قدرتى مىدید كھ بھ او جرات مىداد تا امام (ع) را بھ مبارزه
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بخواند.او جز آن را ھم نمىكرد;چون بیش از صد ھزار جنگجو در اختیار داشت.گذشتھ از آن، ثروت و افرادش روز افزون بود.زیرا،درگیر ھیچ جنگى نشده بود و ھیچ زیان مالى و یا جانى
ندیده بود.ولى امام (ع) ناگزیر بھ ورود در جنگ خونینىشده بود كھ در آن جنگ،یارانش مجبور شدند تا مال و جان فراوانى از دستبدھند.البتھ دشمنان امام (ع) پیوستھ در حال افزایش و

یاران معاویھ مدام در حال فزونى بودند.اموال خزانھ شام تحت اختیار مطلق او بود، ھر گونھ كھ مىخواست در آنھا تصرف مىكرد،و با آن دلھاى سود جویان را-ھر چند تعدادشان زیاد
!!بود-مىخرید

عمرو بن عاص بھ معاویھ مىپیوندد

البتھ عمرو بن عاص،زیرك مشھور،شاخصترین فردى است كھ در این برھھ از زمان خودشان را بھ معاویھ فروختند.براستى كھ پیوستن عمرو بھ معاویھ نشانھ برجستھاى در تاریخ آزمندى
و فرصت طلبى است.تاریخ بخوبى آگاه است (و معاویھ كھ خود،خواھان خون عثمان بود مىدانست) كھ عمرو بن عاص از بزرگترین محركان قتل عثمان بود.و لیكن آن موضوع مانع آن نشد

كھ معاویھ براى جنگ با امام (ع) ،بھ بھانھ خونخواھى عثمان،با زیركى و شیطنت عمرو،ھمپیمان بشود.بھاى ھمكارى عمرو با معاویھ در راه زشتى كھ مىپیمودند این بود كھ اگر معاویھ
.پیروز شد تا وقتى كھ عمرو عاص زنده است،استاندار مصر باشد

امام (ع) با سپاه خود بھ سرزمین شام رفت و معاویھ با سپاھى با آن حضرت روبرو شد كھ از نظر تعداد بیشتر از سپاه امام بود.دو سپاه در صفین روبرو شدند.سپاه معاویھ پیش از سپاه
.امام،كنار رود فرات،فرود آمد.بدین گونھ،لشكر امام ناچار شد كھ دور از آب فرات اردو زند

2

ایده آلیسم و ماكیاولیسم

معاویھ كسى نبود كھ در راه رسیدن بھ ھدف خود از بھ كار گرفتن ھر نوع وسیلھاى،ھر چند تبھكارانھ،تقوا و پرھیزى داشتھ باشد.براستى كھ او معتقد بود حالاكھ جلوتر بھ آب رسیده است
پس،چرا از اسلحھ كشنده خطرناك یعنى جلوگیرى از نوشیدن آب،براى پیروزى بر على (ع) و سپاھیانش استفاده نكند؟بدین سان،باید دشمنانش را از نوشیدن آب مانع شود، در آن

صورت،دشمنان یا باید از تشنگى بمیرند و یا تسلیم شوند.عطش آنان را طعمھاى سھل براى سپاه معاویھ مىسازد كھ با تمام قدرت خود براى مبارزه آمادگى دارد زیرا آب و غذاى كافى در
اختیار دارد.بھ این وسیلھ،پیروزى براى معاویھ قطعى بھ نظر مىرسید و مرگ دھھا ھزار تن از مسلمانان ھم با این روش تبھكارانھ زشت،دل مرده معاویھ را تكان نمىداد.نبایستى ھم قلب او
بلرزد زیرا،میان كسانى كھ بھ مرگ تھدید مىشدند،برادر پیامبر (ص) على (ع) ، حسن و حسین،دو سرور جوانان اھل بھشت،و نوادگان رسول خدا (ص) و ھمھ اصحاب پیامبر (ص) از اھل

بدر و احد بودند!براى چھ قلب معاویھ در تصمیم بر ارتكاب چنین جنایتى بلرزد؟ مگر ھدفش این نیست كھ بر حق و بر امام ھدایت و یاران او پیروز گردد؟چھ فرق است میان كشتھاى با
.كشتھ دیگر بھ ھر شكل و روشى كھ مىخواھد باشد؟از دیدگاه معاویھ بین رسیدن بھ پیروزى با شمشیر یا نابودى ھفتاد ھزار تن با اسلحھ تشنگى ھیچ گونھ تفاوتى وجود نداشت

آرى،نابود كردن سپاه،با سلاح جلوگیرى از نوشیدن آب،براى او مطلوبتر بود.زیرا،آن نوع پیروزى او را مجبور نمىساخت كھ تا با امام در جنگى با شرایط عادى درگیر شود.چرا كھ در
.جنگ سرنوشتساز،امام بھ پیروزى مىرسید.اما نابودى با سلاح جلوگیرى از آب ممكن بود متضمن نتیجھاى مطابق مصلحت او باشد

از این گذشتھ،كھ عمرو،ھمقسم او-با آن كھ پرھیزگارتر از او نبود-مانع از بھ كار گرفتن این سلاح شد،زیرا دریافتھ بود كھ این روش-با ھمھ زشتى-نھ تنھا پیروزى را عاید معاویھ نخواھد
كرد،بلكھ موجب زبونى و سستى خواھد بود.اما على (ع) ،كسى كھ در شجاعت ضرب المثل است،ھرگز تا ھنگامى كھ فرمانده سپاه است،تشنھ نخواھد ماند با ھمھ اینھا،معاویھ بشدت از

شنیدن نصیحت ھمقسم و مشاور خویش خوددارى كرد.امام (ع) كسى نزد معاویھ فرستاد كھ او براى مبارزه بھ خاطر آب نیامده استبلكھبھ خاطر احقاق حق و از میان برداشتن باطل و بھ
منظور یگانگى كار مسلمانان و باز گرداندن آنھا بھ وحدتى مقدس كھ خواھشھاى نفسانى رھبران آزمند و آشوبگر،آن را پراكنده است،آمده است.معاویھ بھ ھیچ كدام از اینھا توجھى نكرد و

براى امام (ع) جز پیكار براى آب راھى باقى نگذاشتسپاه امام (ع) نخستین نبرد مقدس خود را در برابر معاویھ و سپاھیانش در راه بھ دست آوردن آب،شروع كرد و پیروزى ھم یار او
شد.در جایگزینى ساحل فرات و بیرون راندن سپاه اموى از قرارگاه خود،موفق شدند;تا جایى كھ در نزدیك آب قرار گرفتند.بھ این ترتیب،وضع دگرگون شد و براى امام (ع) و سپاھش این
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امامكان پیدا شد تا با دشمنان خود ھمان رفتارى را بكنند كھ دشمن تصمیم گرفتھ بود با ایشان انجام دھد.در امكان امام بود تا دشمنانش را با ھمان سلاح خودشان نابود سازد.و لیكن آیا ام
(ع) بھ چنان كارى دستخواھد زد؟

در این جا،تاریخ جنگھا در مقابل عظمت على بن ابى طالب (ع) سر تعظیم فرود مىآورد.این جاست كھ على با قامتى استوار میان رھبران تمام امتھا چون كوھى مىایستد تا این كھ بھ نسلھاى
تاآینده بشر درس توام با فضیلتخود را بیاموزد.براستى كھ دین اسلام در برابر جنگھاى نابود كننده با تمام اشكال و انواعش مىایستد.اگر،رھبران ملتھا در قرن بیستم بھ خود اجازه مىدھند 

با استفاده از سلاحھاى اتمى،ساكنان كره زمین را از بین ببرند و تاكنون ھم-با آن كھ خطر جنگھاى ھستھاى تمام نوع بشر را تھدید بھ نابودى مىكند-استعمال آن را تحریم نكردھاند،اسلام
(سیزده قرن پیش) چیزى را كھ بمراتب كمتر از آن است تحریم كرده است.از جملھ تعلیمات اسلام،تحریم كشتن كودكان،زنان،پیر مردان و تسلیم شدگان سپاه دشمن،ویران كردن خانھھاى

.دشمن و بریدن درختان آنان است.اما از نظر اسلام،جنگ ویرانگرى كھ قوى و ضعیف،بزرگ و كوچك را از بین مىبرد بزرگترین جنایتھاست

البتھ ایمان بھ اصول اسلامى چیزى است و اجراى آن چیز دیگرى.براستى تاریخ گواھى مىدھد كھ رھبران ملتھا و فرمانروایان در صورتى بھ اجراى این مقررات مىپردازند كھ بھ سودشان
.باشد،اما ھمین كھ اجراى آن میان ایشان و مقاصدشان فاصلھایجاد كند،نھ تنھا در مقابل آن تسلیم نمىشوند،بلكھ آن را در جھت تمایلات و خواستھاى خود توجیھ مىكنند

من تصور نمىكنم پس از پیامبر (ص) كسى،نسبتبھ دشمنش،ھمانند امام على،موضعگیرى كرده باشد،آن ھم پس از این كھ دشمن سلاح مھلك منع آب را با ھر توجیھى براى نابود كردن او و
.سپاھش بھ عنوان یك اسلحھ بھ كار برده است

ھرھبران سپاه امام و سربازانش فریاد برآوردند:نگذارید آب بردارند،ھمان گونھ كھ آنان نگذاشتند ما آب بنوشیم!امام (ع) ،در جواب ایشان فرمود:«اى مردم!...ھمانا خداوند بزرگ شما را ب
علتستمكارى و بدكارى آنان بر ایشان پیروز گردانید،براستى كھ اگر شما چنین كار زشتى را مرتكب شوید،بھ مراتب بدتر است از این كھ آنھا شما را از آب منع كردند.امام بھ معاویھ پیغام

:داد

«.ھمانا ما با تو معاملھ بھ مثل نمىكنیم.از آب استفاده كن!ما و شما در آن برابریم»

3

كوششھاى صلح بھ شكست مىانجامد

دوباره،امام (ع) ،بھ منظور بر حذر داشتن دو گروه مسلمان از خونریزى و بازگرداندن ایشان بھ وحدت،كوششھاى صلح خود را پى مىگیرد.فرستادھھایش نزد معاویھ رفتند.اما این تلاشھا
.بىنتیجھ بود،زیرا معاویھ آرزوى رسیدن بھ سلطنت اسلام را داشت و ھرگز چیزى او را از توجھ بھ ھدفش باز نمىداشت

.برخوردھایى میان دو گروه آغاز شد و لیكن محدود بود.روز دیگر پیشقراولانى از یك طرف بھ طرف دیگر حملھ مىكرد

كار بھ ھمین منوال ادامھ یافت تا این كھ ماه محرم فرا رسید...جنگ تا آخر ماه براى عایتحرمت آن متوقف ماند.دوباره امام (ع) تلاشھاى صلح را در خلال ماه محرم شروع كرد و این بار ھم
.نتیجھاى چندان متفاوت با تلاشھاى سابق نگرفت

ھنگامى كھ محرم پایان گرفت،دو گروه دوباره نبردھاى كوتاه محدودى را آغازكردند.امام (ع) بھ این وسیلھ،مىخواست ھر دو دستھ را از زیانھاى جبران ناپذیر در جنگى،خانمانسوز،كھ در
.صورت وقوع انتظارش مىرفت،دور نگھدارد

عضى ازآن درگیریھا مانع از این نبود كھ افراد دو گروه با یكدیگر در غیر موقع نبرد ملاقات كنند و با ھم بھ گفتگو بنشینند و بھ بحث و استدلال بپردازند.زیرا بیشترین قبایل در ھر دو سپاه ب
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ساكنان عراق و بعضى مقیم شام بودند و بین آنان اسناد و قراردادھایى وجود داشت كھ با ھم رد و بدل كرده بودند.معاویھ بھ بعضى از سران سپاه عراق نامھ مىنوشت و بھ قصد فریب دادن
ایشان،قاصدھایى نزدشان مىفرستاد،و وعدھھایى بھ ایشان مىداد تا سپاه امام (ع) را ترك كنند و بھ او بپیوندند.تردیدى نبود كھ یاران خالص امام (ع) با خویشاوندان شامى خود تماس

.مىگرفتند تا بتوانند ایشان را بھ سوى حق بكشانند و لیكن امام (ع) بھ خود اجازه نمىداد تا بھ وسیلھ اموال مسلمانان،دشمنانش را بخرد و یا بھ جاه طلبان وعده مقام و منصب بدھد

اندر میان سپاه على (ع) افراد زیادى از دنیا طلبان بودند،و كافى بود تا در سپاه امام مردمى مانند اشعثبن قیس باشد كھ ابو بكر درباره او گفت.«بھ ھیچ بدى برخورد نكرد مگر این كھ بد
تاریخ نقل مىكند كھ معاویھ برادرش عتبھ را نزد اشعث فرستاد تا نظر او را بھ خود جلب كند،در صورتى كھ اشعث از انتقادھاى عتبھ ناراحت نبود،سرانجام،امام (ع) و) 4 (كمك كرد.»

سپاھیانش از بلا تكلیفى دلگیر شدند،امام تصمیم گرفت تا با معاویھ در نقطھاى دور از میدان نبرد دیدار كند دو سپاه در بزرگترین جنگى كھ تا آن روز مسلمانان بھ خود دیده بودند،درگیر
شدند و تمام روز و قسمت زیادى از شب را پیكار كردند.روز دوم ھم نبرد نابود كننده خود را دنبال كردند.پس میمنھ سپاه امام (ع) ضعیف شد و افراد آن آماده فرار شدند و از آن جھت قلب

لشكر تكان خورد امام (ع) ناچار شد تا آن را بھ میسره لشكرش منتقل كند،جایى كھ بیشترین نیروى آن از قبیلھ ربیعھ بود،ھنگامى كھ امام (ع) را درمیان گرفتند،راه جنگیدن را انتخاب
.كردند و از این ننگ مىترسیدند كھ مبادا بھ امام (ع) ،در حالى كھ میان آنھاست، صدمھاى برسد.پس،تا پاى جان ھمقسم شدند

مالك اشتر رفت تا فراریان را برگرداند.آنان صداى او را شنیدند و برگشتند،آن گاه،تمام سپاه بار دیگر بھ ھم رسید و گردونھ نبرد ھمچون آسیابى;بقیھ آن روز و سراسر آن شب با سختترین
.شكل و ھولناكترین وضع،بھ گردش در آمد

4

بھ زمین افتادن عمار یاسر

در آن روز موقعى كھ افراد میمنھ لشكر امام (ع) رو بھ فرار گذاشتند،صحابى و دوست رسول خدا (ص) ،عمار یاسر میان دو جبھھ ایستاد.با این كھ بیش از نود و سھ سال داشت،با صداى
بلند مىگفت:«بھ خدا سوگند،اگر ما را بزنند بحدى كھ موى پیشانیھاى ما را بھ دست گیرند ما یقین داریم كھ بر حقیم و ایشان بر باطلند.»و در حالى كھ اشاره بھ پرچم معاویھ مىكرد و

البتھ عمار در انتظار رسیدن وقتشھادت خود بھ دست) 5 (گفت:«بھ خدا قسم كھ من سھ نوبتبا این پرچم كھ در لشكر معاویھ است جنگیدھام،و این چھارمین نوبت مانند ھمان نوبتھاست.»
:گروه ستمكار بود.براستى كھ پیامبر خدا (ص) روزى در حالى كھ اصحابش بھ گوش مىشنیدند فرمود

« اصحاب كاملا از آن مطلب آگاه بودند.عمرو بن عاص از جملھ كسانى است كھ این حدیث را روایت كرده است و مردم) 6 (چھ دردناك است،كھ تو را اى پسر سمیھ،گروه ستمكار مىكشند.»
شام ھم این روایت را از او شنیده بودند.این روایت پیش از آن روزھایى كھ جنگ تفرقھ ایجاد كند،در اردوى معاویھ،شك و تردیدى بھ وجود آورده بود،و معاویھ،عمرو را بھ خاطر نقل این

حدیث ملامت كرد،زیرا مردم دانستند،عمار ھمراه امام (ع) است و او از سرسختترین افراد در مبارزه با معاویھاست،و یقین كردند كھ میان سپاه گروه ستمكار بھ سر مىبرند،كھ عمار در
جھت مخالف آن است.عمار،پیش از درگیریش در جنگى كھ در آن بھ شھادت رسید، در كارزار صفین كھ حق و باطل را از ھم جدا ساخت،آب خوردن خواست،شیر آمیختھ با آب آوردند.پس
تكبیر گفت و اضافھ كرد:«این ھمان چیزى است كھ حبیب من رسول خدا (ص) بھ من وعده داده بود،موقعى كھ فرمود:اى عمار تو را گروه ستمكار خواھند كشت و آخرین آشامیدنى تو از
دنیا آمیختھاى از شیر باشد.»سپس،آن را نوشید و از حریم ولایت دفاع مىكرد و فریاد مىزد:«كیست كھ بوى بھشت را استشمام كند؟بھشت زیر درخشش شمشیرھاست و تشنھ كامان آب

«.مىطلبند و آن شربتشھادت در اختیار آنان است،امروز، دوستان،بھ دیدار محمد (ص) و حزب او مىروند

عمار رفت تا ھاشم بن عتبة بن ابى وقاص،پرچمدار پیشقراولانى را كھ عمار رھبرى آنان را بر عھده داشت،وادار بھ جنگ كند (و این ھاشم از بھترین سواران قریش و محبوبترین آنھا نزد
امام (ع) بود و یكى از چشمھایش را در یكى از جنگھا از دست داده بود) .یك بار عمار از روى محبتبھ او گفت:جلو برو اى كھ یك چشمت را از دست دادھاى!و بار دیگر مىگفت:برو جلو

پدر و مادرم فداى تو باد!و ھاشم او را بھ آرامش دعوت مىكرد و بھ عمار مىگفت:آرام باش اى ابو یقظان،براستى كھ جنگ تو را خستھ خواھد كرد.و لیكن آرام باش ھاشم،و نود و سھ سال
عمر از شتاب ابو یقظان نكاست،زیرا او تصمیم گرفتھ بود تا بھ سوى بھشتبشتابد.براستى كھ او بر سر پیمان خود با حبیبش پیامبر بزرگوار (ص) ایستاده بود و مىخواست كھ با او ملاقات

.كند.او تصمیم خود را گرفتھ بود
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خزیمة بن ثابت،ذو الشھادتین،با امام (ع) در آن جنگ بود،اما ھنوز بھ جنگ نپرداختھ بود. ھنگامى كھ عمار بھ قتل رسید،براى خزیمھ ثابتشد كھ گروه ستمكار ھمان سپاه معاویھ است.
.پس،وارد خیمھ خود شد و شمشیرش را انداخت و آب روى آن ریخت و آن را شستسپس مشغول جنگ شد تا كشتھ شد

5

توطئھاى بزرگ

نبرد در روز سوم با تمام شدت خود ادامھ داشت،آثار ضعف در سپاه معاویھ پدیدار شده بود و نزدیك بود یاران امام (ع) بھ خیمھ معاویھ برسند.معاویھ قصد فرار داشت و لیكن استقامت كرد
.و ماند

روز بالا آمده بود و جنگ بھ ھمان شدت خود بود،در آن ھنگام كھ پیروزى در چند قدمى امام و لشكریانش قرار داشت،در حالى كھ آنان گلوى گروه ستمكار را فشرده بودند،ناگھان در میان
ارتش معاویھ قرآنھا بالا رفت و فریاد مردم شام بلند شد:اینك كتاب خدا!از اول تا آخر میان ما و شما!خدا را خدا را درباره مردم عرب!خدا را در نظر بگیرید درباره اسلام!چھ كسانى اگر

مردم شام نابود شوند از مرزھاى شام دفاع خواھند كرد؟و چھ كسى اگر مردم عراق از بین بروند از مرزھاى عراق نگھبانى خواھد كرد؟

.در حقیقت،معاویھ از بھ دست آوردن پیروزى نظامى ناامید و با شكست قطعى در میدان جنگ مواجھ شد.از آن رو،بھ قرآن پناھنده شد

دعوت بھ حكم قرآن از ابتكارھاى معاویھ و ابن عاص نبود.زیرا امام (ع) مردم بصره را پیش از آغاز جنگشان-دعوت بھ حكومت قرآن فرموده بود.و بھ یكى از جوانان كوفھ دستور داد تا با
.مردم بصره بھ وسیلھ قرآن روبرو شود و آنان را بھ حكومت قرآن دعوت كند.ولى مردم بصره دعوت را نپذیرفتند و آن جوان را كشتند

ھنگامى كھ معاویھ و ابن عاص بھ شكست نظامى یقین پیدا كردند و دیدند ھیچ راه گریزى براى مردم شام نیست،تصمیم گرفتند تا بھ دعوت بھ حكم قرآن پناھنده شوند.معاویھ،چنان كھ بھ
نظر مىرسد،تمام امكانات را آماده ساختھ،و جو را براى آن كار فراھم كرده بود.او پنھانى،با سران سپاه امام (ع) -بخصوص با اشعثبن قیس رئیس قبیلھ كنده اھل یمن،كھ در میان مردم كوفھ

افرادش از ھمھ قبایل بیشتر بود-روابطى برقرار ساختھ بود.البتھ معاویھ،تا حدودى یقین داشت،كھ بالا بردن قرآنھا منجر بھ ایجاد شكاف در میان لشكر امام خواھد شد، چھ امام (ع) آن
.دعوت را بپذیرد و چھ نپذیرد.در حقیقت،ھمان كھ معاویھ،انتظار داشت اتفاق افتاد،زیرا میان سپاه امام (ع) سر و صداھایى برخاست،آنان آتش بس و پذیرفتن حكم قرآن را خواستار شدند

كسانى كھ آتش بس مىخواستند سھ دستھ بودند،ھر كدام نظرى مخالف با نظر دیگران را داشتند.گروھى مقدس و پرھیزگار!معتقد بودند خوددارى از پذیرش دعوت بھ كتاب خدا و ادامھ جنگ
گناھى بزرگ است و جایز نیست كھ مسلمانان مرتكب چنان گناھى شوند.این گروه فراموش كرده بودند كھ پیشواى ایشان داناترین فرد بھ قرآن و حلال و حرام آن است و پایبندى او بھ

.قوانین قرآن از ھمھ مسلمانان،بیشتر است

اراندر میان این دستھ تعداد زیادى از قاریان قرآن بودند كھ بھ دلیل كوتاه فكرى تصور مىكردند بھ تمام علم شریعت آگاھند و خود را در مقام حامى آن مىدیدند.چھ بسیارند از این دستھ دیند
!در ھر زمانى و مكانى

دستھاى منافق بھ رھبرى توطئھگران علیھ حق و شریعت،مىكوشیدند تا جنگ را متوقف سازند.آنان ھواخواه باطل بودند و بھ خاطر آن مىكوشیدند و بھ دشمن كمك مىكردند، چون مىدیدند
.كھ در كمك بھ دشمن از سود مادى برخوردار خواھند شد

گروھى نادان نیز بودند كھ بھ ھر قیمتى طالب زندگى و سلامتى بودند.افراد این گروه حركتخود را پشتسر امام در جنگھاى بصره و كوفھ بسى گران مىدیدند،زیرا از خون فرزندان،برادران و
.خویشاوندان خود،بھاى زیادى پرداختھ بودند و اكنون مىخواستند خودشان باقى بمانند و براى آنھا مھم نبود كھ در آینده بر سر اسلام و مسلمانان چھ بیاید

فصل بیست و پنجم جنگ صفین http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-28.htm

6 of 10 5/9/2015 7:44 PM

http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-28.htm


امام (ع) براى روشن كردن آنان ایستاد و فرمود:براستى كھ بلند كردن قرآنھا از جانب معاویھ و یارانش فریبى خطرناك بیش نیست،و قصد دارند تا بدان وسیلھ پیروزى را از چنگ شما
بیرون كنند.على،معاویھ و ھمراھانش را از كوچك و بزرگ مىشناخت و مىدانست كھ ایشان اھل قرآن و اھل دین نیستند.تمام ھدفشان این استكھ خود را از فاجعھ شكست نجات دھند. البتھ در

سپاه امام (ع) ،گروھى اھل بصیرت بودند (كھ شمار آنھا از دیگر گروھھا كمتر بود) كھ تنھا نظرشان نظر امام (ع) بود،بلكھ بھ امام اصرار داشتند تا جنگ ادامھ یابد و سر و صداى زیاد
.خواستاران توقف جنگ نشنیده گرفتھ شود.رھبرى این دستھ را مالك اشتر بر عھده داشت،ولى فریادھاى كسانى كھ توقف جنگ را خواستار بودند،پیگیرى نبرد را تحت الشعاع قرار داد

اشتر،ھمواره افراد خود را بھ پیشروى بھ جانب معاویھ وادار مىكرد و او مىدید كھ پیروزى در نزدیكش قرار گرفتھ است.اما درخواست كنندگان توقف جنگ،دور امام (ع) را گرفتند و تھدید
وكردند كھ او را تنھا خواھند گذاشت.حتى تھدید كردند كھ با تمام نیرویى كھ دارند با او خواھند جنگید و از او خواستند كھ بھ اشتر دستور توقف حملھ را صادر كند.امام (ع) خود را سر د

راھى دید كھ راه سومى وجود نداشت.یا باید بجنگد كھ در این صورت،ناچار بھ نبرد با دشمنان و جمعى زیاد از سپاه خودى خواھد بود،آن ھم با اندكى از افراد آگاه كھ ھمواره سر بھ فرمان
او مىداشتند،و یا این كھ نبرد را متوقف كند تا پیروزى از دست لشگریان حق خارج شود.امام (ع) از ترس این كھ مبادا پیروان بیدار دلش پیش از رسیدن بھ نتیجھاى كھ پایھھاى حق

.استوار گردد،محاصره شوند،راه متوقف كردن جنگ را انتخاب كرد

امام (ع) خود را در مقابل شورشى دید كھ بھ خاتمھ قدرت او منجر مىشد.او بھ اشتر كھ نزد او برگشت و پیشنھاد كرد تا با افراد زیر فرمان خود،با عاصیان مبارزه كند،فرمود:نھ اى مالك!
:من فرمانده بودم،و اینك فرمانبر شدھام.از این كھ بگذریم،آن توطئھ دو ھدف داشت

.متوقف ساختن جنگ از طریق پذیرش دعوت بھ حكم قرآن (1)

انتخاب داور از جانب اردوى عراق،كھ ابو موسى اشعرى باشد،كسى كھ پیش از جنگ بصره استاندار امام (ع) در كوفھ بود.ھمو كھ تمام تلاش خود را در مورد جلوگیرى مردم كوفھ از (2)
پیوستن بھ امام (ع) -بھ ھنگام مواجھ شدن امام با سپاه ناكثین در بصره-بھ كار برد و اگر گروھى از سران سپاه امام،با معاویھ ھمراھى و ھمفكرىنمىكردند،امكان نداشت كھ وى بھ ھمھ این

.ھدفھا دستیابد

خواستاران توقف جنگ رفتھ رفتھ زمزمھھایى را آغاز كردند،كھ گویا بار مسؤولیت جنگ را بھ جاى معاویھ بر عھده امام (ع) مىگذاشتند.و دخالت ایشان حكایت از پشیمانى آنھا از ورود بھ
جنگ مىكرد،زیرا كھ تلاش خود را بر مبارزه با قدرت امام (ع) و جلوگیرى وى از انتخاب ھر داورى كھ ھم عقیده با امام (ع) بوده و ادامھ جنگ،یا بازگشت از آن را تصویب كند،متوجھ

.ساختھ بودند

معاویھ عمرو بن عاص را بھ نمایندگى خود انتخاب كرد و ھیچ كسى از مردم شام،با او مخالفت نكرد.و امام (ع) عبد الله بن عباس را انتخاب كرد،اشعث و پیروانش گفتند:نباید دو نفر از
قبیلھ مضر میان ما داورى كنند.در صورتى كھ مضرى بودن ابن عباس دلیل واقعى مخالفت آنان با رد داورى وى نبود.و لیكن اشعث تعصب قبیلھاى را پوششى قرار داد تا ھدف خود را بھ

وسیلھ آن بپوشاند.و اگر ابن عباس ھمچون اشعثبا امام (ع) دشمن بود،اشعث او را مىپذیرفت.و آن مطلب،آن گاه بھ وضوح روشن شد كھ امام (ع) نام مالك اشتر را كھ او ھم مانند خود
اشعث از مردم یمن بود،مطرح كرد.پس اشعث و دار و دستھاش،رد كردند در حالى كھ مىگفتند:«مگر ما ھم اكنون درگیر حكم اشتر نیستیم؟»چون عقیده اشتر ھمان نظر امام (ع) بود و

اعتقاد بازگشتبھ نبرد را داشت تا كار گروه ستم پیشھ را یكسره كند.در صورتى كھ اشعث و دار و دستھاش جز یاورانى براى گروه ستمكار نبودند كھ بھ امام (ع) پیوستھ بودند و از حاكمیت
.و پیروزى او و ھر كسى كھ در راه او مبارزه مىكرد،خوشحال نبودند.و در حقیقت ضرر اینھا و ھمچنین خطرشان براى امام (ع) از دشمنش معاویھ بیشتر بوده است

امام (ع) نسبتبھ پذیرش تعیین حكم و قبول ابو موسى بھ عنوان نمایندگى خود و سپاھیانش،مجبور شد و سند تعیین حكم نوشتھ شد و دو طرف آن را امضا كردند،اشعث از انعقاد قرارداد
.بسیار خوشحال شد،و شروع كرد بھ نقل كردن و پخش آن در میان افراد مقدم لشگر عراق و خواندن معاھده براى آنھا

6

داوران

فصل بیست و پنجم جنگ صفین http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-28.htm

7 of 10 5/9/2015 7:44 PM

http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-28.htm


مھمترین نكات پیمان نامھاى كھ امضا شد این بود كھ داوران آنچھ را كھ قرآن لازم دانستھ لازم شمارند و ھر چھ را كھ خط بطلان روى آن كشیده استباطل شمارند.و از آنچھ در قرآن است
پیروى كنند و آنچھ را ھم كھ در قرآن نیافتند از مواردى كھ اختلاف نظر پیدا كردند، مطابق سنت عادلھ نیكویى عمل كنند كھ موجب وحدت باشد نھ تفرقھ،و عھد و پیمان خدا بر ذمھ داوران

است كھ میان امت اصلاح نمایند و امت را بھ جدایى و جنگ باز نگردانند،و مدت این داورى تا ماه رمضان است. (و اگر داوران خواستند،زودتر انجام دھند و اگر مصلحت دیدند بھ تاخیر
.بیندازند.با این كھ نمىخواستند،از مدت مقرر تاخیر افتاد) .و محل داورى ایشان جایى بین كوفھ،شام و حجاز تعیین گردید

على رغم آن كھ قرآن و سنت جامع پیامبر (ص) ،حق على (ع) صاحب بیعت قانونى و برادر پیامبر (ص) و صاحب اختیار ھر مرد و زن با ایمان را احیا مىكند،و باطل معاویھ بر ھم زننده
.وحدت و ریزنده خون مسلمانان در راه ھدفھاى خود را نابود مىسازد،ولى از آن داوران انتظار چنین احیاى حق و نابودى باطل نمىرفت

ھیچ كدام از داوران در این اختلافى كھ وارد شده بودند بىطرف نبودند تا حكم عادلانھاى صادر كنند.ابن عاص،رھبر دوم سپاه،در حال مبارزه با امام (ع) بود،و ابو موسى اشعرى نیز یكى از
پنج نفر مخالف حكومت و سیاست امام (ع) قبل از جنگ بصره بوده است.و در آن فاصلھ زمانى كھ معاویھ مانع گسترش تسلط امام (ع) بھ قلمروش بود و نافرمانى مسلحانھ خود را اعلان

داشت و ام المؤمنین،طلحھ و زبیر بصره را بھ تصرف خود درآورده بودند و با گسترش نفوذ خود چشم طمع،نسبتبھ كوفھ داشتند،ابو موسى مردم كوفھ را از كمك بھ امام (ع) در باز
.گرداندن متصرفات این افراد از قلمرو و حكومت وى،باز مىداشت

ابو موسى،على رغم این كھ امام (ع) فریاد بعد از فریاد و پیام پس از پیام،براى او ومردم كوفھ مىفرستاد و آنھا را براى كمك بھ باز گرداندن حقش دعوت مىكرد،چنین موضعى را براى خود
گرفتھ بود.و نتیجھ آن موضعگیرى،باقى گذاشتن بصره تحت قدرت رھبران سھ گانھ و اتحاد با ایشان بوده است،و ابراز نافرمانى نسبتبھ امام را در زیر پوشش روش خاص دینى خود،یعنى
دعوت بھ حرمت جنگ و مبارزه،انجام مىداد.در حالى كھ فراموش كرده بود كھ قرآن بطور صریح بھ مبارزه با ھر گروھى از مسلمین كھ بر گروه دیگر ستم روا دارد،دعوت مىكند.و اگر ابو
موسى اشعرى بھ آنچھ كھ آن روز مىخواست دست مىیافت،و مردم كوفھ فرمان او را مىبردند،حكومت امام (ع) در ھمان سال اول بیعتخود خاتمھ یافتھ بود.و بھ ھمین جھت امین قرار دادن
ابو موسى و عمرو بن عاص،در برابر امام (ع) در حقیقت امین دانستن دشمن درباره دشمنى بوده است.و گزینش مردم عراق ابو موسى را در واقع نوعى كنار آمدن با اھل شام روى بر

.كنار كردن امام (ع) بوده است

البتھ آنچھ انتظار مىرفت اتفاق افتاد،داوران در گفتگوى خود مدت زیادى وقت گذرانى كردند.و نتیجھ گفتگوھایشان این بود كھ در میان خود روى بر كنارى امام (ع) و معاویھ ھمعقیده شده
و بھ توافق رسیدند.ابو موسى برخاست و عزل ھر دوى آنان را اعلان كرد و پس از او ابن عاص بپا خاست و بركنارى امام (ع) و ابقاى معاویھ را بھ اطلاع عموم رسانید.ابو موسى عمرو
را متھم بھ حیلھگرى و نقض توافق كرد.و لیكن اگر ابن عاص او را فریب نداده بود و معاویھ را چنان كھ او امام را خلع كرد،بر كنار كرده بود ھر آینھ،حكم آن دو در بركنارى معاویھ ھیچ

تاثیرى در داورى نداشت.زیرا كھ معاویھ در آن روز فرمانرواى شام بود،نھ خلیفھ،و آن روز مدعى نبود كھ خلیفھ است پس خلع او چھ معنى داشت؟زیرا كھ او مردى را از مقامى بركنار
.ساختھ بود كھ نھ صاحب آن مقام بوده است و نھ مدعى آن.پس حكم ظالمانھ ایشان زیانى بھ حال معاویھ نداشت و تنھا زیانش متوجھ امام (ع) بوده است

و حقیقت این است كھ اگر حكم داوران موافق شرایط پیمان داورى در احیاى آنچھ قرآن احیا داشتھ و نابود ساختن آنچھ كھ قرآن باطل شمرده،مىبود،البتھ حق این بودكھ ما فریبكارى عمرو
بن عاص را نسبتبھ ابو موسى اشعرى كمكى براى امام (ع) منظور كنیم نھ براى معاویھ.اگر ابن عاص فریب نمىداد،ضرر امام (ع) جنبھ قانونى داشت و بدتر بود،زیرا راى داوران در

بركنارى امام (ع) براى وى الزام آور بود در صورتى كھ خلع معاویھ ضررى براى معاویھ نداشت و از موقعیتش چیزى را نمىكاست.زیرا بر كنار ساختن مردى از مقامى كھ نداشتھ و مدعى
.آن ھم نبوده است عملى بیھوده و بىاثر است

پس اگر حكم ایشان بر طبق قرآن و سنت مىبود،مكر ابن عاص تنھا چیزى بود،كھ باعث جلوگیرى اجراى حكم آنان مىشد.زیرا كھ آن،اختلاف ایشان و عدم توافق در حكم را اثبات مىكرد.و
لیكن حكم داوران-در صورت توافق ھم-مخالف قرآن و سنت مىبود،زیرا كھ قرآن اعلان مىفرماید:«و اگر دو دستھ از مؤمنان با ھم نبرد داشتند پس میان آنھا صلح برقرار كنید و اگر یكى از

)7 (آنھا بر دیگرى تجاوز كرد پس با آن كھ تجاوزكارستبجنگید تا تسلیم امر خدا گردد.پس اگر تسلیم شد،میان ایشان بھ عدالت و قسط آشتى دھید كھ خداوند دادگستران را دوست مىدارد.»

البتھ دار و دستھ معاویھ ھمان گروه تجاوزگرى است كھ از فرمان خدا سر برتافتھ است،زیرا على (ع) بنا بھ نص صریح پیامبر (ص) (مطابق عقیده پیروان اھل بیت (ع) ) و بھ دلیل بیعت
عمومى كھ توده اصحاب پیامبر (ص) و عموم ساكنان مدینھ،مكھ و عراق،مصر،یمن و سایر سرزمینھاى اسلامى-بھ جز مردم شام كھ معاویھ،بر آنھا حاكم بود-خلیفھ قانونى بوده است.و در

صورتى كھ او خلیفھ شرعى بوده است پس بر ھمھ مسلمانان اطاعت از او واجب بوده است زیرا كھ قرآن مسلمانان را بھ اطاعت صاحبان امر خود، ملزم مىكند:«اى كسانى كھ ایمان
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براستى كھ پیامبر (ص) اعلان فرموده بود كھ على صاحب اختیار ھر مؤمنى است و از خداوند درخواست كرده) 8 (آوردھاید،از خدا و پیامبر (ص) و صاحبان امر خودتان اطاعت كنید...»
بود تا ھر كس كھ او را دوست مىدارد دوستش بدارد و ھر كسكھ او را دشمن مىدارد دشمنش بدارد.و معاویھ دشمن و در حال جنگ با امام (ع) بوده است و ریختن خون او را حلال
.مىشمرده است،و ھر گاه چنین است كھ خداوند دعاى پیامبرش را اجابت مىكند (و تردیدى در اجابت كردن دعاى او نیست) پس معاویھ با دشمنیش نسبتبھ على (ع) دشمن خداست

مسلم در صحیح خود روایت كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«ھر كس از فرمان او سرپیچى كند و از جامعھ جدا شود،مرگش مرگ جاھلیت است.و ھر كسى زیر پرچمى،كوركورانھ نبرد
و بدون تردید معاویھ سرپیچى از) 9 (كند بھ خاطر تعصب خشم بگیرد و یا بھ تعصب قومى دعوت كند،و یا بھ یارى تعصب قومى برخیزد و كشتھ شود،بھ مرگ جاھلیت كشتھ شده است.»

.اطاعت كرده است

و ھر گاه كسى بخواھد در این كھ معاویھ رئیس گروه ستمكار بوده است تردید كند،براى رفع تردید لازم نیست كارى بكند جز این كھ حدیث متواترى را بھ خاطر آورد كھ تمام مسلمانان بر
روایت او اتفاق نظر دارند.ھنگامى كھ پیامبر (ص) بھ عمار بن یاسر در حضور ھمھ اصحابش فرمود:«چھ غمبار استحال تو اى پسر سمیھ!تو را گروه ستمكار مىكشند.»و گروه معاویھ

.ھمان گروھى بود كھ این صحابى بزرگوار و حبیب پیامبر (ص) را بھ قتل رسانید

و این حدیثبحدى از شھرت و تواتر رسیده بود كھ زبیر را تكان داد و رعشھاى بر اندام او انداخت و آنچنان بھ خود لرزید كھ روز جنگ بصره موقعى كھ دانست عمار میان سپاه امام (ع)
.است قادر بھ حمل اسلحھ نشد،زیرا كھ او مىترسید عمار در آن جنگ كشتھ شود و زبیر جزء گروه ستمكار بوده باشد

و موقعى كھ بھ عمرو بن عاص در جنگ صفین خبر دادند،عمار كشتھ شده است او باور نكرد و ھنگامى كھ پیكر شھید عمار را دید،رنگش تغییر كرد و بعد گفت:«آیا ما او را كشتیم؟»خیر!
بلكھ او را كسى بھ قتل رسانده است كھ بھ میدان جنگش آوردھاست.و معاویھ نیز ھمین حرف را زد.و موقعى كھ امام (ع) حرفھاى آنھا را شنید بھ مسخره فرمود:«در این صورت پیامبر

.«خدا (ص) ھمان كسى است كھ عمویش حمزه را بھ قتل رسانده است زیرا كھ وى عمویش حمزه را بھ جبھھ احد آورد

شكى نیست كھ ابو موسى این حدیث را شنیده بود و از قتل عمار اطلاع یافت و مىدانست كھ معاویھ و دار و دستھاش ھمان گروه ستمكارند و على (ع) آن امام و رھبر ھدایت است،و لیكن
ىھیچ كدام از اینھا مانع او در اعلان بركنارى امام (ع) از خلافت نشد.و آن مطلب اتفاق نیفتاد مگر بھ این دلیل كھ او دشمن امام (ع) بوده است.و من نمىخواھم بگویم كھ او براى دانستھھا

.خود از كتاب خدا و سخنان پیامبر ارزشى قائل نبود،بلكھ بھ اعتقاد من عداوت او با امام چشم دل او را كور كرده بود

:پىنوشتھا

1- ) امام،نیامده است،شاید در نسخھاى كھ در اختیار مؤلف بوده است آمده باشد.م6در نھج البلاغھ،این بند،ضمن نامھ ( .

.امام در دوران خلافتخویش-2

ایدآلیستھا،مثالیون،عنادیھ و پیروان ماكیاول،معتقد بودند اشیاء موجود در عالم حقیقتى ندارند و آنچھ ھست اوھام و خیالات و مانند نقش و تصویر در روى آب بیھوده و بىاساس است-3
. (تمام اینھا منشاء شناخت را تصور و خیال مىدانند،و معتقدند كھ ھدف وسیلھ را توجیھ مىكند و... (م

.شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید-4

5- 258 ص 3طبقات ابن سعد ج  .

6- . نقل كرده است254-252ھمان مصدر،بھ ده طریق در ص 
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7- 9سوره حجرات آیھ  .

8- 59سوره نسا،آیھ  .

9- 238 ص 12ج  .
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